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شیوع ویروس ها؛ چالش جدید شهرها
محمد سالاری: ... عملیات قرنطینه کردن شهرها تا  �

پیش از این با انتقاداتی مواجه شده بود. از جمله اینکه 
این راهکار قابلیت اجرائی پایینی دارد و از دیگر ســو 
جریان کمک رسانی را نیز کند می کند. تجربه اخیر چین 
اما نشان داد این کشور توانسته این سیاست را به شکل 
مؤثری به کار بگیرد، بدون آنکه جریان کمک رســانی 
را به مناطق درگیر بیماری مختل کند. گرچه قضاوت 
درباره عملکرد دولت چیــن در کنترل بحران کرونا و 
به کارگیری سیاســت قرنطینه  شهرها هنوز زود است 
و نیاز به بررسی های بیشــتر دارد، اما آنچه مشخص 
است این است که اعمال قرنطینه بر شهرها آن چنان 
که چین به آن عمل کرد، مختص این کشــور اســت 
و دیگر کشــورها قادر به اجرای این سیاســت به این 
کیفیت نیســتند. دلیلش هم در نوع حکومت چین و 
ســاختار مدیریت شهری آن است. چنان که می دانیم 
حکومــت چین تمرکزگــرا و تک حزبی اســت. عمده 
سازمان های خدمات دهنده در اختیار دولت هستند و 
تحت فرماندهی واحد عمل می کنند... می توان گفت 
سیاست تمرکززدایی و محله گرایی (به ویژه اگر همراه 
با هوشمندسازی شهر باشد) می تواند پاسخی از سوی 
برنامه  ریزی علمی و طراحی شهری به چالش شیوع 
بیماری ها ی مسری در شهرها باشد؛ بدون آنکه مجبور 

شویم کل شهر را قرنطینه کنیم.

دوم اسفند «مجلس مقاومت» 
سعداالله زارعی: ... پیروزی قاطع طرفداران مقاومت  �

و از جمله، «محمدباقر قالیباف»، برای مردم منطقه یک 
پیام مهمی نیز به همراه آورد و آن، اینکه یک شخصیت 
همسو با قاسم سلیمانی در انتخابات ایران به بیشترین 
آرا دســت پیدا کرده اســت. البته نمی خواهیم درباره 
قالیباف اغراق کنیم و ایشــان را در تراز سردار سلیمانی 
قرار دهیم. پیام پیروزی طرفداران مقاومت، به خصوص 
پس از شــهادت مظلومانه ســردار سلیمانی به دست 
آمریکا که یک نوعی افسردگی را در منطقه پدید آورده 
بــود، روح تازه ای به حســاب می آمد که در کالبد نظام 
دمیده شده است و از رویکرد قاطع ملت به نامزدهای 
طرفدار مقاومت خبر می داد. پیروزی قاطع اصولگرایان 
حامی مقاومت در انتخابات تهران و بسیاری از استان ها 
و شهرهای دیگر کشور حاکی از آن بود که روال جاری 
در ایران پس از یک دوره هشت ســاله در حال بازگشت 

به مدار اصلی خود است. 

نگرانی خیر، حساسیت بله
آیا باید مردم را نســبت به ویروس کرونا نگران کرد  �

یا از نگرانی درآورد؟ آیا حساسیت های مردم درباره این 
پدیده یکسان و مشابه است؟ سیاست کلی حکومت و 
رســانه ها چه باید باشد؟ اولین نکته ای که باید رعایت 
کرد، اطلاع رســانی صحیح اســت، چه دربــاره نحوه 
برخــورد با پدیده و رعایت اصول بهداشــتی و چه در 
زمینه آمارها و اطلاعات آن. دراین باره وزارت بهداشت 
باید سیاســت اطلاع رســانی خود را تکمیل کند. همه 
می دانیم که تعداد مبتلایان به ایدز در ایران حدود ۴۰ 
هزار نفر اســت. این آمار ثبت شده و رسمی است، ولی 
کارشناســان یقین دارند که ۶۰ تا ۷۰ درصد افراد مبتلا 
به ایدز در این آمار نیستند یا تشخیص داده نشده اند یا 
مراجعه نکرده اند... نکته دوم تعیین مســئله محوری 
کرونا است. مسئله کرونا حداقل در مراحل اول درمان 
آن یــا میزان مرگ و میر نیســت، بلکه مســئله اصلی 
جلوگیری از اشــاعه آن اســت... نکته سوم این است 
که میان حساســیت و ترس فاصله بزرگی است. ترس 
از عوامــل منفی در مبارزه با این بیماری اســت. اتفاق 
نظــر وجود دارد که ترس و نگرانی و نیز تخلیه روانی، 
موجب تضعیف سیستم دفاعی بدن می شود و تلفات 
را بیشــتر می کند. ولی حساسیت داشتن چنین نیست. 

یک امر لازم است. 

چرا حوصله مان سر می رود؟
کاهــش  � از  نشــانه ای  حوصلــه»  «ســررفتن 

ظرفیت هــای وجــودی اســت. شــوپنهاور در قــرن 
نوزدهم در کتاب «در باب حکمت زندگی» پیش بینی 
می کند که تا پایان قرن بیستم در پی کاهش تدریجی 
ظرفیت های وجودی و درونــی، آدم ها کم حوصله تر 
می شوند... اگر بخواهیم مفهوم «حوصله ام سر رفته» 
را بیشــتر واکاویم، می توانیم به کتاب لارس اسونسن 
تحت عنوان «فلســفه ملال» (ترجمه افشین خاکباز) 
مراجعه کنیم... از مباحث اسونسن می توان استنباط 
کرد که «ملال» یا «ســررفتن حوصله» نوعی فرهنگ 
اســت که فقدان معنای شــخصی در زندگی را بر ما 
آدم هــا تحمیل می کنــد. به تعبیر اسونســن «ملال» 
برچســب سفیدی اســت که آدمی بر روی هر چیزی 
که نتواند توجه و علاقه اش را برانگیزاند و جلب کند، 
الصاق می کنــد... بی حوصلگی بیان دیگری از فقدان 
کیفیت اســت... «مــلال» همچنین ممکن اســت از 
«ازخودبیگانگی» سرچشمه گیرد. گاهی با زمان، مکان 
و فعالیتی که انجام می دهیم هیچ نوع پیوند وجودی 
و اصیلی برقرار نمی کنیم. گویی ما را به زور به آن کار 
یا حضور در آن موقعیت واداشته اند... در کنار توصیف 
ملال باید به این بیندیشیم که چگونه باید با آن مواجه 
شویم... چیزی که می تواند ملال را کاهش دهد، تلاش 
ما برای خودشــکوفایی اســت. ما باید تلاش کنیم تا 
زندگی برایمان جالب شود... چیزی که ما را از ملال و 

بی حوصلگی آزاد می کند قبول مسئولیت است.

آئینه خبر

سال هفدهم    شماره 3659 سیاستشنبه   10 اسفند 1398

در  اجلاس دوحه مطرح شد
استقلال قاضی به معنای مصونیت 

از نظارت نیست 
میزان: دادستان انتظامی قضات گفت: استقلال  �

قاضی به معنای مصونیت از نظارت نیســت، اصل 
برابــری همگان در مقابل قانــون ایجاب می کند تا 
هرکسی پاسخ گوی اعمال خود باشد و هیچ مقامی 
حــق دخالت در قضــاوت و رأی قاضــی را ندارد.
حجت الاسلام موحد، دادستان انتظامی قضات در 
اجلاســی در دوحه که در رابطه بــا اصول بنگلور 
مبتنی بر پاکدســتی قاضی برگزار شد، در سخنانی 
بــه تشــریح مبانی ســاختار صیانت از پاکدســتی 
قضائــی در نظام قضائی جمهوری اســلامی ایران 
پرداخت و ابراز امیدواری کرد که در فضایی مبتنی 
بــر هم افزایی بتــوان از تجارب یکدیگــر به منظور 
ارتقــای اهداف متعالی این اجلاس اســتفاده و بر 
مبنــای آن به اصلاح رویه ها و شــیوه های موجود 
اقدام کرد.او با بیــان اینکه «امیدواریم این اجلاس 
شــروع بســیار خوبی بــرای همــکاری دوجانبه و 
چندجانبــه منطقــه ای و جهانی باشــد»، تصریح 
کــرد: قــوه قضائیه در نظــام جمهوری اســلامی 
ایران، به عنوان قوه ای مســتقل و پشــتیبان حقوق 
فردی، اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت 
و عهــده دار وظایف مهمی از جمله رســیدگی به 
تظلمات و شــکایات، احیای حقوق عامه، گسترش 
عدل و آزادی های مشــروع، کشــف جرم و تعقیب 
مجرمین و مجازات آنهاست و در انجام این وظایف 
قاضــی نقش اساســی و محوری دارد. دادســتان 
انتظامی قضــات ادامه داد: ما با الهــام از فرامین 
مقدس اسلامی، مقام قضاوت را محترم شمرده و 
جایگاه رفیعی برای قاضی به عنوان ارزشــمندترین 
ســرمایه قوه قضائیه قائل هستیم و خود را مکلف 
می دانیم زمینه مناســب برای قضــاوت عادلانه او 
را فراهم کنیم. موحد با بیان اینکه «از ســوی دیگر 
برخورداری از یک رســیدگی قانون مدارانه، عادلانه 
و منصفانــه در یک دادگاه منصفانه و بی طرف را از 
حقوق اساسی مردم می دانیم»، افزود: لازمه چنین 
قضاوتی اســتقلال و بی طرفی قاضی است، قاضی 
باید به دور از فشــارهای درونــی و بیرونی و بدون 
تمایل به هریک از اصحاب دعوی، در محیطی کاملا 
بی طرفانه رســیدگی و حکمی مستدل و مستند به 
مواد قانونی و اصول حقوقی صادر کند. دادســتان 
انتظامی قضات خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی 
ایران همگام با اسناد بین المللی، در قوانین اساسی 
و قوانین موضوعه از جمله قواعد نظارتی، رعایت 
اصول راهبردی دادرسی و همچنین اصل استقلال 
و بی طرفی قاضی و صدور احکام موجه و مستدل 
و مستند را پیش بینی کرده است و به نحو مطلوب 
تضمین کننده اصول بنگلور اســت و شاخص های 
قضائی را در نظام قضائی کشــور ما ارتقا بخشیده 
است. موحد تصریح کرد: استقلال قاضی به معنای 
مصونیت از نظارت نیست، اصل برابری همگان در 
مقابل قانون ایجاب می کند تا هرکســی پاسخ گوی 
اعمال خود باشــد و هیچ مقامــی حق دخالت در 
قضاوت و رأی قاضی را نــدارد. او با تأکید بر اینکه 
«نظارت بر عملکرد قاضی موجب صیانت از نظام 
قضائــی و تقویت آن اســت»، اظهار کــرد: قانون 
نظارت بر رفتار قضات ما، سازوکار لازم برای بازرسی 
و نظارت بر رفتــار و عملکرد قاضی را فراهم کرده 
است.دادســتان انتظامی قضات ادامه داد: وظیفه 
بازرسی و کشف تخلفات انتظامی و تشویق قضات 
بر عهده دادسرای انتظامی قضات است که نظارت 
مستمر بر عملکرد و ارزشیابی آنها را بر عهده دارد. 
او تصریح کــرد: مجازات هــای انتظامی ۱۳ درجه 
هســتند که خفیف ترین آنها توبیخ کتبی بدون درج 
در پرونده خدمتی و شدیدترین آنها انفصال دائم از 
خدمات قضائی و دولتی اســت. قاضی از مشاغل 
دیگــر جز آموزش ممنوع اســت. او بــا بیان اینکه 
قاضی فاســد در نظام قضائی جمهوری اســلامی 
ایران جایی ندارد، به بیانات و تأکیدات مقام معظم 
رهبــری در رابطه با قوه قضائیه و حفظ ســلامت 
دســتگاه قضائی اشــاره کرد. قاضی موحد افزود: 
نظام قضائی ایران معتقد اســت مکانیســم تنبیه 
و تشــویق در کنار هم مؤثر اســت و تشویق مکمل 
تنبیه است. او در پایان به بیان ویژگی های قاضی از 
نگاه امام علی (ع) پرداخت و خاطرنشان کرد: امام 
علی(ع) از رهبران بزرگ صدر اسلام در ۱۴۰۰ سال 
پیش به والی مصر فرمودنــد از میان مردم برترین 

فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن.

رضا معینی .  وکیل دادگستري، مدرس دانشگاه

شرق: ســیدهادی خسروشــاهی، از چهره های برجسته در حوزه علمیه 
قــم که ســابقه حضور در واتیکان به عنوان ســفیر جمهوری اســلامی 
ایران را داشــت، روز پنجشــنبه به دلیل کهولت ســن و ابتلا به ویروس 
کرونا در بیمارســتان مسیح دانشــوری تهران درگذشت. حجت الاسلام 
خسروشاهی سال ۱۳۱۷ در تبریز به دنیا آمد. پدرش آیت االله سیدمرتضی 
خسروشــاهی، از علمــا و فقهاى بــزرگ و صاحب رســاله آذربایجان و 
تحصیل کــرده نجف بود. مرحوم تحصیلات مقدماتی را در تبریز به پایان 
رســاند و پس از رحلت پدرش در سال ۱۳۴۲، در ۱۵سالگی عازم قم شد 
و در حوزه علمیه به تحصیل دروس ســطح پرداخت. او دروس فلسفه، 
تفســیر، فقه و اصول را در حضور اساتیدى همچون آیت االله بروجردى، 

امام خمینی(ره)، آیت االله شریعتمدارى و علامه طباطبایی گذراند.
حجت الاســلام خسروشاهی فعالیت سیاســی را از سال ۱۳۳۲ پس 
از آشــنایی با آیت االله کاشانی و آیت االله طالقانی آغاز کرد و بارها در قم، 

تهران و تبریز دستگیر، زندانی و تبعید شد.
او پس از پیروزی انقلاب، دو سال نماینده امام خمینی(ره) در وزارت 
ارشاد اسلامی بود. ســپس به سفارت ایران در واتیکان رفت و پنج سال 
در خارج از ایران به فعالیت مشــغول شــد. مرحوم خسروشاهی در این 
مــدت مرکز «فرهنگی اســلامی اروپا» در رم را تأســیس کرد و ماهنامه  
«انکوائــری» به زبان انگلیســی و هفته نامه  «العالــم»  به زبان عربی را 
در لندن و با همکاری وزارت ارشــاد منتشر کرد. او در ایتالیا هم ماهنامه  
«جهان نو» را منتشر و قرآن و نهج البلاغه را نیز به زبان ایتالیایی ترجمه 
کرد. مرحوم خسروشــاهی به مدت سه سال رئیس نمایندگی جمهوری 
اســلامی ایران در مصر (قاهره) بود و در سال ۱۳۸۲ به ایران بازگشت و 

مشــاور وزیر در دفتر مطالعات سیاســی و بین المللی شد.او بیش از ۸۰ 
جلد کتاب منتشــر کرده بود که خیلی از آنها در خارج از کشور نیز منتشر 
شــده اســت. به جز این تألیفات و ترجمه ها، ۱۲۰ جلد کتاب دیگر نیز با 
تحقیق، توضیح یا مقدمه و اشــراف مرحوم خسروشاهی در ایران، ایتالیا 
و مصر چاپ و منتشــر شده است. ترجمه و تحقیق «کتاب امام علی(ع) 
صداى عدالت انســانی» تألیف اســتاد جورج جرداق از آثار اوســت.از 
دیگر آثار مرحوم، شــرح شــیخ محمد عبده، اهل البیت علیه السّلام فی 
مصر، صحیفه ســجادیه، حقیقة علاقة عبدالناصر بالثورة الاسلامیة فی 
ایران، عبداالله بن سبا بین الواقع و الخیال، ادعیة اهل البیت علیه السّلام، 
الامام علی بن ابی طالب علیه السّلام، الامام الحسین علیه السّلام، الامام 
جعفر الصادق علیه السّــلام و الطریق الی مذهب آل البیت علیه السّلام 
و عقیدتنا و... اســت.مرحوم خسروشاهی بیشترین همکارى را با روزنامه 

اطلاعات داشــت و با شــرکت در کنفرانس ها و کنگره هاى اســلامی  در 
کشــورهاى اروپایی و اسلامی از جمله پاکستان، مصر، الجزایر، عربستان، 
ســوریه، قطر، ترکیه، لبنان، ایتالیا، انگلیس، آلمان، سوئیس و... به عنوان 

نماینده امام خمینی(ره) یا نماینده حوزه علمیه قم فعال بود.
پیام تسلیت رئیس جمهور

خسروشــاهی،  ســیدهادی  حجت الاســلام  درگذشــت  پــی  در 
رئیس جمهور پیام تســلیتی صــادر کرد. در پیام حســن روحانی آمده 
است: «در گذشت عالم وارسته، حجت الاسلام والمسلمین سیدهادی 
خسروشــاهی، موجب تأثر و تألم خاطر شــد. این روحانی فرهیخته و 
فعــال که از نقش آفرینان نهضت اســلامی بود، پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی تمام عمر خود را وقف ترویج و تبیین فرهنگ و معارف اسلامی، 
تقریب مذاهب اسلامی و انجام فعالیت های مختلف فرهنگی، تاریخی 
و مطبوعاتــی کــرد  و آثار علمــی و فرهنگی ارزشــمندی از خود برجا 
گذاشــت. این جانب این ضایعــه را به جامعه فرهنگــی و ارادتمندان 
ایشــان به ویژه خانواده مکرم شان تســلیت می گویم و از درگاه خداوند 
بــزرگ برای آن مرحوم، غفران و همجواری بــا صالحان و برای عموم 
بازماندگان، صبر و اجر مســألت دارم».علــی لاریجانی رئیس مجلس، 
محمدجواد ظریف وزیر خارجه، عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اسلامی، حجت الاســلام هادی خامنه ای دبیرکل مجمع نیروهای خط 
امام، خالد قدومی نماینده جنبش مقاومت اسلامی حماس در تهران و 
حجت الاسلام سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز 
در پیام های جداگانه درگذشــت حجت الاسلام سیدهادی خسروشاهی 

را تسلیت گفتند.

انسان ها گذشته از تفاوت ها، سلیقه ها و تمایلات گوناگونشان براي رفع 
نیازهاي مشــترک، رهایي از آســیب ها و بلایا و نیز براي رســیدن به وحدت 
معنوي در ابعاد مختلف گرد هم آمده و اجتماعاتي را تشــکیل داده اند که 
زیســت مشترک با صلح، امنیت و آرامش، هدف غایي این اجتماعات است، 
از ایــن رو ناگزیر بر هر اجتماعي باید مقررات و هنجارهایي حاکم شــود که 
حافظ ارزش ها و منافع عمومي باشــد؛ قواعــد حقوقي که نقش و کارکرد 
عوامــل گوناگون اجتمــاع را تعیین کند و آزادي فــردي و اجتماع پذیري و 
روحیه جمعي انســان ها را ســازش دهد و هماهنگ کند. اندیشه حمایت 
از حقوق بشــر از دیرباز براي مبارزه با ظلــم و بي عدالتي،   مورد توجه بوده 
است، با این هدف که حداقل حقوق براي افراد جامعه تأمین شود. بنابراین، 
قدمت حقوق بشــر بــه درازاي تاریخ اســت، یعني از هنگامــي که فرد یا 
افرادي، ظالمانه، حقوق دیگران را نادیده انگاشتند و از هنگامي که صاحبان 
قدرت بر دیگران چیره شــدند و خودسري پیشــه کردند، پیکار براي حقوق 
بشــر آغاز شده اســت. در هر جا مبارزه اي براي حقوق بشر آغاز شده، سیر 
تاریخ دگرگون شــده و باز چندي بعد، با غفلت یا بداندیشي صاحبان قدرت 
شــرایطي به وجود آمده که مبارزه اي دیگر براي احیاي حقوق از دست رفته 
بشــري را ایجاب کرده است. از این رو تاریخ همواره عرصه رقابت دو نیروي 
متقابل، یعني صاحبان حقوق و ظالمان بوده اســت. بي جهت نیســت که 
در این دوران، حقوق بشــر و تلاش براي حفظ و توســعه آن، کانون توجه 
پژوهشــگران شده است، هرچند صاحبان قدرت در نظام بین الملل آن را به 

گونه اي در راستاي منافع خویش قرار داده اند. 
حقوق بشر در دوران باستان

هر نظام حقوقي از جمله نخســتین مجموعه قوانین مکتوب هامورابي 
ســلطان بابل که هزاران ســال پیش از مســیح نگاشــته شــد، قدر مسلم 
«حقوقي» را به شــهروندان مشمول این حقوق اعطا مي کند و حداقل آنها 
را در مفهومي ســلبي مستحق آن مي داند که به هر شــیوه اي که به طور 
اخص در آن نظام حقوقي منع نشــده، رفتار کننــد. مجموعه قوانین کهن 
دولت شــهرهاي یوناني و امپراتــوري روم با اینکه چنیــن حقوقي را اعطا 
مي کردند، اما به طبقاتي خاص از شــهروندان بیش از سایر طبقات اجتماع 
و به شــیوه اي متمایز از آنــان قدرت مطلق مي بخشــیدند. مذاهب نیز در 
جوامع دین ســالار، قوانین و تابوهایي را به موقع به اجرا مي گذاشــتند که از 
آنان امکان استنتاج حقوق و امتیازات مطلق وجود داشت. مسیحیت از این 
نیــز فراتر مي رود و قوانین خود را در مورد تمام افراد زنده - بدون توجه به 
مقــام اجتماعي یا ملیت آنان - بــه کار مي گیرد. به عنوان مثال، مي توان از 
فرمان الهي «دزدي مکن» این نتیجــه را گرفت که هر کس واجد یك حق 
اخلاقي است که طبق آن مي تواند از اموال شخصي برخوردار شود. اما نزد 
حقوق دانان کهن، نزدیك ترین مفهوم به جهاني بودن برخي از حقوق خاص 
مفهوم رومي «حقــوق ملت ها» بود؛ منظور از «حقــوق ملت ها»، حقوق 
مشترکي بود که آنها در میان تمام جوامع متمدن یافته بودند و از همین  رو 
مي توان آنها را صرفا تحت عنوان قوانین بین المللي فهرست کرد. بنابراین، 
قوانین نه بر اســاس ارزش یا اعتبــار ذاتي یا بدیهي خود بلکه تنها به دلیل 

تأمین نیازهاي جوامع متمدن طبقه بندي مي شدند. 
کوروش، مؤسس و آغازگر سلسله هخامنشي در ۵۳۸ سال قبل از میلاد 
مســیح، به طور جدي به این امر (رعایت حقوق بشــر) توجه کرد. کوروش 
پس از تســخیر بابل، اعلام عفــو عمومي کرده و ادیان بومــي را آزاد کرد، 
انســان ها را به بردگي نگرفت و سپاهیان را از تجاوز به مال و جان رعایا باز 
داشــت و تمامي ساکنان پیشین سرزمین ها را گرد هم آورد و منزلگاه آنها را 

به ایشان بازگردانید. 
«منشور کوروش» یا «فرمان کوروش» که به 
اســتوانه کوروش معروف است، از نظر اهمیت 
موضــوع و تفویض حقوق اجتماعــي و آزادي 
بــه ملت ها در آن عصر، چنــان اهمیت دارد که 
در محافل حقوقي جهان به عنوان نخســتین و 
قدیمي ترین ســند کتبي از دادگستري و مراعات 
حقوق بشــر در تاریخ محســوب مي شــود و در 
سال ۱۹۷۱ ســازمان ملل متحد آن را به تمامي 

زبان هاي سازمان ملل منتشر کرد. 
حقوق بشر در غرب

از لحاظ تاریخي، حقوق بشر در اندیشه هاي 
غربي ها، از اندیشــه هاي مساوات طلبانه رواقیان 
نشــئت گرفته و با تدوین حقــوق و آزادي هاي 
فردي در قالب اعلامیه هاي حقوق بشر فرانسه 
و ســازمان ملــل متحد، تکوین یافته اســت. در 
اندیشه هاي غربي مفهوم حقوق طبیعي مبناي 
فکري مهم حقوق بشــر بوده اســت. اندیشــه 
حقوق بشــر بر کرامت ذاتي انسان استوار است 

که درباره تمامي انســان ها مشــترک و جهان شمول اســت. جوهر اندیشه 
حقوق بشر این است که انسان ها، صرف نظر از اختلاف هاي عقیدتي، نژادي 
و سیاسي مختلفي که دارند، داراي حق هستند و هرگز نمي توان این حقوق 
را از آنان سلب کرد. حقوق بشر به لحاظ سرشتي که دارد باید جهاني  باشد، 
زیرا این حقوق، حق طبیعي و مســلم هر عضو خانواده   بشــري است. اما 
حقوق بشــر غربي به دلیل اینکه ریشــه در فرهنگ  الحادي و لیبرالیستي و 
لذت گرایي و خویشــتن مالکي دارد، به  دلیل غفلت از کرامت ارزشي انسان 
و نادیده گرفتن مبدأ هســتي  نمي تواند جهاني باشــد. علاوه بــر این، لازمه  
جهاني بودن توجه  به فرهنگ و قدر مشترک است که حقوق بشر غربي فاقد 

این  ویژگي است. 
در قرون وســطي، تفتیش عقاید، مجازات عقیــده مخالف و بدعت به 
وسیله کلیســا امري عادي شد؛ هر کس از دســتورهاي آنان سر باز مي زد، 
مورد آزار و شــکنجه قرار مي گرفت. بدین صورت مردم از آزادي عقیده که 
بالاترین مظهر حقوق بشر اســت، محروم شدند. این عقاید را اندیشمنداني 

مانند سن آگوستین و توماس آکوئیناس تأیید کردند. 
 در طلیعه عصر رنســانس، قالب هاي قرون وسطایي فرو ریخت و قدرت 
معنوي پاپ و امپراتوري ســاقط شــد و کشــورها با حاکمیت مســتقل در 
صحنه جهاني پدیدار شــدند و اصلاح مذهبي و رفرم دچار شکست شد اما 
تحولي که در نظام حقوق ایجاد شــد، تجدید حیات حقوق طبیعي است.  
برمبناي تاریخي مي توان گفت که اومانیسم محصول روي گرداندن نیروهاي 
اجتماعي از سنت هاي اسکولاستیک کلیساي قرون وسطی و روي آوردن به 
جهان انساني نوین است. متفکران رنسانس مي کوشیدند به بازیابي مفهوم 
انسان گرایي دوران هاي باستان بپردازند؛ بنابراین در این دوره اندیشه و عقل 
جزئي،  فضایي گسترده تر و فراخ تر براي پرورش مفاهیم انساني خودآفریده 
به ویژه در عرصه شــعر و هنر یافت. اکنون انســان مرکزي بود که همه چیز 
بــراي او در اطرافش فراهم آمده بود. انســان پي برده بود کــه اراده او در 
آفرینش شــخصیت و حال و آینده و جهان اجتماعي اش نقش نخســت را 
بر عهده دارد؛ از این رو دیگر سرنوشــت خود را تعیین شده به وسیله نیرو یا 
نیروهایي خارج از جهان محســوس نمي دانست. انسان پیش و بیش از هر 

چیز بر خود تکیه مي کرد و سپس به جهان اطراف خود. 
در ســیر تحول تاریخي حقوق بشر در غرب اسناد و اعلامیه هاي مهم و 
تأثیرگذار ذیل در زمینه حمایت از حقوق بشــر به منصه  ظهور مي رسند که 
مفاد آن پشــتوانه خمیر مایه اصلي قانون اساسي آن کشورها شد. از جمله 

این اقدامات عبارت اند از:
- منشور کبیر (۱۲۱۵) و اعلامیه درخواست حقوق (۱۶۸۹) در انگلستان  

- منشور آزادي هاي مصوب دادگاه ماساچوست در سال ۱۶۴۱  
- اعلامیــه حقوق دولــت ویرجینیا (۱۷۷۶) و اعلامیه اســتقلال ایالات 

متحده آمریکا (۱۷۷۶) 
- اعلامیه حقوق بشر و شهروند (۱۷۸۹) در فرانسه. 

منشــور کبیر مســلما مهم ترین تأثیر اولیه را در روند گســترش تاریخي 
حقوق بشــر داشته است. این منشور زمینه ساز قانون اساسي امروز بسیاري 
از کشــورهاي انگلیسي زبان است. در سال ۱۲۱۵ پس از آنکه پرنسس جان، 
پادشاه انگلستان، تعدادي از قوانین و آداب و رسوم باستاني را که انگلستان 
با آن اداره مي شد، نقض کرد، قوانینی را بنیان نهاد که مبناي قواعد حقوق 
بشــري در کشورهاي غربي است. در این منشــور حقوقي مانند ممنوعیت 
دخالت دولت در امور کلیســا، حــق مالکیت براي همه شــهروندان آزاد، 
به ارث بردن اموال، حمایت افــراد از مالیات هاي بیش از اندازه، حقي براي 

زنان بیوه و مقررات منع رشوه و سوء رفتار رسمي گنجانده شده بود. 
در غرب تأثیر اخلاق یهودي- مســیحي از اصــول اخلاقي اصلي براي 
توســعه حقوق بشــر بوده اند. اصول اخلاقي یهودی- مسیحي سکولار و 
از سیاســت جداست. تأثیر این روند با ظهور ســرمایه داري و استعمارگري 
در اروپا تقویت شــد. اصول اخلاقي ســکولار یهودي- مسیحي با پیشرفت 
اصلاحات در قرن ۱۶و انقلاب هاي دموکراتیک در قرن هجدهم همراه شد. 
دو سند مهم تدوین حقوق بشر، یعني اعلامیه استقلال آمریکا و حقوق 
بشــر و شهروند فرانسه هر د و اسنادي حاصل جنبش هاي اجتماعي دوران 
پیش از انقلاب صنعتي هســتند. بدین ترتیب لیبرال مــدرن امروزي درباره 
حقوق بشر مرهون تفکرات اجتماعي قرن نوزدهم و بیستم است. در بررسي 
حقوق بشر مکانیسم هاي دفاعي در برابر دو ایدئولوژي لیبرال و سویالیسم 
که مبناي امپریالیســم غربي و استعمارگري بوده روزنه هایی براي تحول در 

مفهوم حقوق بشر است. 
حقوق بشر در دوران معاصر

در حقوق بین الملل کلاســیک به افراد بشــر به عنوان موضوع حقوق، 
توجهي نمي شد. مواردي که در حقوق بین الملل به افراد انساني اشاره  شده 
محدود است. از قدیم رؤســاي دولت ها و دیپلمات ها و کنسول ها به علت 
مقام و شغل آنها که به روابط بین الملل مربوط مي شود، در حقوق بین الملل 
مورد بحث قرار مي گرفتند. در قرن گذشته از لحاظ انسان دوستي اقداماتي 

براي الغای بردگي و جلوگیري از تجارت بردگان و سیاهان و همچنین منع 
تجارت فحشــا به عمل آمد. در گذشــته نزدیک تر، اقداماتی بین المللي در 
راه حمایت اســیران و زخمیان جنگ و حفــظ و حمایت اقلیت هاي نژادي 
و مذهبي و بهترکردن شــرایط کار و بهبود وضــع کارگران از نظر بین الملل 

صورت گرفت که در حقوق بین الملل انعکاس یافت. 
اولیــن بار در آغاز قرن بیســتم، با پایان یافتن جنــگ جهاني اول، توجه 
خاصي به حقوق بشــر در میثاق جامعه ملل نشــان داده شد. دولت های 
عضــو جامعه ملل، تعهد و کوشــش براي تأمین حفظ شــرایط عادلانه و 
انســاني کار براي زنان و مردان و کودکان و همچنین رفتار عادلانه با سکنه 
بومي مســتعمرات خود را پذیرفتند و بخش مربــوط به نظام قیمومت در 
سیســتم جامعه ملل، مســئولیت رفاه و پیشــرفت ملل تحــت قیمومت 
را برعهــده دولت هــاي اداره کننده گذاشــتند. علاوه بر این دربــاره برخي از 
قسمت هاي معاهده صلح ســال ۱۹۱۹، به برخي از دولت ها تکلیف شد تا 
قبــل از عضویت در جامعه ملل، محدودیت هایــي را در حاکمیت خود به 
نفع اقلیت هاي ملي کشــور خود پذیرا باشند. در سال ۱۹۲۰ سیستم حقوق 

اقلیت ها ایجاد شد. 
پــس از جنگ عالم گیر دوم و تصویب منشــور ملل متحد، ضرورت هاي 
اجتماعي حیات بین المللي، دولت هاي جهان را ناگزیر کرد که  به نام مردم 
خویش، ســازمان ملل متحد را ناظر بر تدوین و اعتلاي این  حقوق کنند تا از 
این رهگذر «صلح و آرامشی» دیرپا در سرتاسر جهان  پدید آید و حریم فطري 

انسان از گزند ظلم جابران زمان مصون بماند. 
پیــش از ۱۹۴۵، هیچ گونه متن بین المللي که بر وجود یا تعریف حقوق 
بشر دلالت داشته باشد، وجود نداشت. آن معاهداتي هم که در ۱۹۱۹ میان 
متفقین از یک طرف و لهستان و چکسلواکي و یونان و روماني و یوگسلاوي 
از طرف دیگر انعقاد یافته بود، اساسا به حقوق اقلیت ها؛ یعني آن  دسته از 
افراد بشر که به نژاد یا مذهب یا زبان خاص تعلق داشتند، اختصاص یافته و 

از این جنبه خود متضمن نوعي نابرابري میان اقلیت و اکثریت بود. 
حقوق بشــر، اگرچه یکــي از مهم ترین موضوعات مــورد بحث در قرن 
بیســتم بــوده؛ اما مختص این قرن یــا فرهنگ خاص نبوده اســت. قرن ها 
پیش، موضوع حقوق بشر در فرهنگ و ادبیات جوامع مختلف مطرح بوده 
و اســناد و کتب معتبر بســیاري در این زمینه نگاشــته شده است. اهمیت 
تاریخي قرن بیســتم به ویژه پس از جنگ جهاني دوم (۱۹۴۵)، در دو مقوله 

«حقوقي کردن» و «نهادینه سازي» حقوق بشر آشکار مي شود. 
اما در ۱۹۴۵، حقوق بشر که تا آن زمان از جمله مسائلي به شمار مي آمد 
که به اســتناد ماده ۱۵ میثاق جامعه ملل در صلاحیت انحصاري  دولت ها 
قرار داشــت، از زندان حاکمیت بي چون و چراي دولت ها به در آمد و تحقق 
نخستین هدف ملل متحد که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللي  است، 
منوط به رعایت آن شــد؛تا آنجا که رعایت حقوق اساسي بشر به موجب بند 
۲ از مقدمــه و بند ۳ از ماده یک منشــور ملل متحد به صورت  مرام اصلي 
سازمان ملل متحد در آمد و ماده ۵۵ همان منشور صراحتا از ارتباط میان   دو 

مفهوم صلح و امنیت جهان با حقوق بشر سخن به  میان آورد. 
در اوضــاع و احــوال نیمه دوم دهــه ۴۰، آنان که با خوانــدن این مواد 
در منشــور ملل متحد به وجد آمده بودند به راســتي مي پنداشتند که افقي 
جدید  در اندیشه هاي سیاســي جهان پدیدار شده و ارزش هایي که جامعه 
بین المللي بر مبناي آنها شکل گرفته، یکباره دگرگون شده است. فرد انساني 
به لحــاظ این دیدگاه دیگر تابع بي چون و چراي «دولت» قلمداد نمي شــد؛ 
بلکه مانند شخصیتي به شمار مي  آمد که مي توانست صرف نظر از جنس، 
نژاد، فرهنگ و زباني که داشــت، از حقوقي ذاتي که با وضع و حال  انساني 
او متناسب به نظر برسد، بهره مند باشد. علاوه بر این در آن دوران این  فکر نیز 
قوت گرفت که منشور ملل متحد به انسان مقامي برتر از دولت داده  است؛ 
چنان که دولت از این پس نه فقط نباید او را وسیله تحقق اهداف  خویش کند؛ 

بلکه باید در راستای تضمین مقام و موقع او تلاش کند.  
بنابر این ســازمان ملل متحد از ابتداي تشکیل ســعي کرد تا معیارها و 
ضوابط حقوق بشر بین المللي اصیل را وضع کند. اگرچه منشور ملل متحد 
به پیشبرد حقوق بشر اشاره دارد؛ اما تعهد سیاسي واقعي درباره این آرمان 
صرفا با تصویب و انتشار «اعلامیه جهاني حقوق بشر» بروز پیدا کرد. مجمع 
عمومي سازمان ملل، اعلامیه جهاني حقوق بشر را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸  به 
تصویب رســاند.  موضوعاتي که در اعلامیه جهاني حقوق بشر آمده است، 
طبق قاعده  در تضاد با نظام وســتفالیایي هابزي است. در آن نظام دولت ها 
داراي  حاکمیت مساوي تصور مي شوند؛ در حالي که اعلامیه جهاني حقوق 
بشر موضوعات موجود میان حکومت ها و شــهروندان آنها را مد نظر دارد 
و نه  رابطه میان دولت ها را. بر اســاس ماده یــک اعلامیه همه موجودات 
بشر مساوي و آزاد آفریده شده اند. در اینجا مراد فقط شهروندان یک دولت 
خاص  نیســت و همه شهروندان در همه کشورها مد نظر قرار گرفته اند. این  
اعلامیه بیان و تفسیر ارزش هاي جهاني است و درصدد نیست که از طریق 

سیاسي یا دیپلماتیک مصالحه اي میان دولت ها ایجاد کند. 

 کرونا جان سفیر سابق ایران در واتیکان را گرفت

حجت الاسلام خسروشاهی درگذشت

تاریخچه و خاستگاه حقوق بشر


